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 چکیده

مولانا در کاربرد . هاي آن قافیه و ردیف استترین جلوهبخش در شعر، موسیقي کناري است که مهمیکي از عوامل موسیقي

درواقع وي به بار فونتیکي یا موسیقي کناري . هاي زیادي از خود نشان داده استهاي خود شگفتيقافیه و ردیف در رباعي

تکلّف براي تأکید و تکمیل وزن یا غناي موسیقایي کلام قافیه و رو گاه در ساختار کاملاً طبیعي و بياز این. اندیشیده استمي

نظر کرده، به شمرد و برعکس، گاه از آن صرفراع سوم نیز لازم ميکند یا آن را در مصردیف را در رباعیات خود تکرار مي

هاي بلند و درآمیختن قافیه و ردیف با یکدیگر و کارگیري ردیف سازد و با بهاي ماهرانه ردیف را جانشین آن ميگونه

ي خود را از این طریق به حالي و هیجانات عاطفویژه رباعي شوریدههاي خلّاق دیگر در قالب موسیقي کناري شعر، به شیوه

کارگیري ردیف در رباعي مورد بررسي و تحلیل قرار تمام این ابتکارات مولانا در به ،در این جستار. دهدخواننده انتقال مي

 . گرفته است

 مولانا، رباعیات، موسیقي کناري، قافیه، ردیف :ها  کلیدواژه

 

 مقدّمه

این امر در مورد . به طرق مختلف آن را به کار گرفته و از آن لذّت برده استاي فطري است که انسان همواره موسیقي پدیده

کند؛ زیرا شعر پیوندي دیرینه و ناگسستني با موسیقي دارد و هرقدر که شعر از ویژه عارفان بیش از دیگران صدق ميشاعران و به

ن سبب عارفان و از آن جمله مولانا همواره در شعر و بیشتري برده باشد، تأثیرگذارتر و زیباتر خواهد بود؛ به همی ۀموسیقي بهر

 .اندزندگي خود با موسیقي مأنوس بوده

موسیقایي شعر و  ةهاي موسیقي در شعر، موسیقي کناري است که نقش پررنگ و مؤثّري در بالابردن جنبیکي از جلوه

عواملي است که در نظام »ر از موسیقي کناري منظو .(431: 4831منش، فیّاض)« برانگیختن عواطف و احساسات خواننده دارد»
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هاي موسیقي کناري بسیار است و جلوه... مشاهده نیستولي ظهور آن در سراسر بیت قابل ،است موسیقایي شعر داراي تأثیر

 .(490: 4838شفیعي کدکني، )« هاآن قافیه و ردیف است و دیگر تکرارها و ترصیع ةآشکارترین نمون

رسد نقش تأثیر قافیه و ردیف بر شعر فواید بسیاري از سوي ادیبان و ناقدان ذکر شده است که به نظر مي در مورد اهمّیتّ و

نغمه و آهنگ حاصل از تکرار الفاظ هماهنگ، همگون یا همسان قافیه و ردیف . هاستتر از دیگر نقشها بهتر و مهمموسیقایي آن

 .(38: 4813ملّاح، )« کنیماي دریافت ميکه از استماع نغمهبخشد که نزدیک است به لذّتي لذّتي به آدمي مي»

شود؛ زیرا شاعر ناگزیر است در گر ميموسیقي کناري یعني قافیه و ردیف در رباعي دوچندان جلوه ۀجایگاه والا و اهمّیتّ ویژ

 ۀا به اوج برسانند و هم از عهدعنوان قافیه و ردیف برگزیند که هم موسیقي شعرش رهایي را بهاین قالب کوتاه و فشرده واژه

طوري که القاي معنا و مفهوم برآیند و نیز در موارد بسیار به تصویرگري و ایجاد ترکیبات زیبا و هنري در رباعي مدد برسانند؛ به

هاي شعري نیاز به بیت سومي احساس نشود که به انجام رساندن این کارها در قالب رباعي کاري به مراتب دشوارتر از دیگر قالب

است؛ امّا خوشبختانه مولوي نه تنها بر این دشواري فایق آمده، بلکه توانسته است در رباعیات خود قافیه و ردیف را هم به لحاظ 

در زبان فارسي که »: شود بیهوده نیست که گفته مي. کارگیردهنري خود به ةدرج از نظر لفظي و موسیقایي به اعلي معنوي و هم

کدام از شاعران است و هیچ ةالدیّن مولوي سرآمد هماند، جلالتاریخ بیشترین بهره را از قافیه و ردیف بردهشاعرانش در طول 

بدین لحاظ مولوي در ... انداي خلّاق سود نجستهاو از موسیقي قافیه و ردیف در شعر خویش به گونه ۀزبان به اندازشاعران پارسي

   .(113: 4838شفیعي کدکني، )« شاعران نسبت به اهمّیتّ موسیقي کناري شعر دانست ترینصدر قرار دارد و او را باید آگاه

 های آن در رباعیات مولانابررسی قافیه و ویژگی. 1

شناسان همواره در تواند در شعر آن را تشخیص بدهد؛ امّا ادبراحتي ميکه قافیه به ظاهر تعریف روشني دارد و هرکس بهبا آن

آخر بیت است  ةقافیه بعضي از کلم: گویددر تعریف قافیه ميالمعجم  از میان ادباي قدیم صاحب. ختلاف دارندتعریف آن با هم ا

خوانند و قافیه در ماقبل آن باشد که کلمه عیناً و معناً در آخر ابیات دیگر تکرار نشود و اگر تکرار شود آن را ردیف ميبه شرط آن

 .(90: 4838شمس قیس رازي، )

قافیه برحسب تعریف »: گونه تعریف کرده استقافیه را این نقاببي شعر دروغ،بي شعر وب در کتاب ارزشمند خودکزرّین

شعر اگر همچنان مکرّر شود جزو قافیه  ةچون آخرین کلم. نامکرّر آن ةبیت آخرین کلم ةمشهورش قسمتي است از آخرین کلم

نامکرّر در شعر سنگ بناي قافیه است  ةبله آخرین حرف کلم. ن باید جستقبل از آ ةنیست ردیف است و قافیه را در آخرین کلم

کوب، زرّین)« علاوه هم خود حرف باید به عنوان قافیه حفظ شود هم حرکت و سکون خود و طرفینشخوانند؛ بهو آن را روي مي

4811 :93). 

موسیقایي  ةشفیعي کدکني نیز در باب جنب .(31 :4814یوشیج، )دانست استخوان ميقافیه را مثل آدم بينیما یوشیج شعر بي

بریم و این لذّت بیشتر دراثر برگشت که از معاني غافل نیستیم، از آهنگ کلمات نیز لذّت ميدر شعر با این»: دارد کهشعر اظهار مي

: 4838عي کدکني، شفی)« کندشود و احساس لذّت و خشنودي ميها تحریک ميقافیه ةهاست و در حقیقت گوش به وسیلقافیه

11). 

دیگري در شعر از موسیقي کناري شعر شامل قافیه و ردیف بهره برده  ۀاز میان شاعران گذشته تاکنون مولانا بیش از هر سرایند

 با موسیقي قوّالان بیش از عروض ادیبان»اندیشي انتقاد کرده و که پیوسته در اشعارش از قافیه و قافیهوي با آن .(113: همان)است 

که قافیه در بیان احساسات و هیجانات خود، آزادي را از او سلب و از این( 081: 4831کوب، زرّین)« همجوشي پیدا کرده است

 : آورد کهآید و فریاد برميکرده است، به تنگ ميخاصّي مقیّد مي ۀکرده و او را در چارچوب و محدودمي

 قافیههه و تفعلههه را گههو همههه سههیلاب ببههر  

 

 پوسهت بهود درخهور مغهز شهعرا     پوست بود  

 (11: 89کلیات شمس، غزل )   
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 : دهد کهکند و ناله سر مياندیشي در بیان عواطف و افکار بلند خویش شکایت ميو در جاي دیگر هم از مزاحمت قافیه

 قافیهههههه انهدیشههههههم و دلههههههدار مههههههن

 

 گهویهههدم مهندیهههش جههههز دیهههدار مهههن     

 خهههوش نشهههین اي قافیهههه انههههدیش مهههن  

 

 دولههههت تویههههي در پهیههههش مههههن ةفیهههقا 

 (111مثنوي معنوي، دفتر اوّل، ص)   

ي او از قافیه و انواع آن در خلّاقیتّ شعري خویش سود ادبیاّت هیچ ملّتي به اندازه در عمل هیچ شاعري در تاریخ»با این حال 

اندیشي یفتگي بیش از حدّ او نسبت به قافیه و قافیهاندیشي در همین شها بر قافیه و قافیهرواني آن اعتراض ةشاید ریش. نبرده است

  .(111: 4838شفیعي کدکني، )« .نهفته باشد

با قافیه شعر را به پایکوبي »گویي مولانا . کندتر ميافزاید و موسیقي آن را غنيقافیه در شعر مولانا بر پویایي و تحرکّ بیت مي

 .(449: 4830محسني، : کیانوش، به نقل از)« .داردافشاني واميو دست

-خوبي از نقش و کارکرد قافیه در تأثیرگذاري و گیرایي سخن آگاه است؛ بنابراین براي برجسته کردن و تأکید بر کلمهمولانا به

با توجّه به . رسانددهد و با این کار تشخّص و برجستگي آن کلمه را به بالاترین حدّ خود مياي، آن را در جایگاه قافیه قرار مي

ها را در پایان ترین واژهمن همیشه به هر قیمتي که شده برگزیده»: گویدین نکته است که مایاکوفسکي، شاعر و منتقد روس، ميا

یکي »غلامحسین یوسفي نیز بر این باور است که  .(93: 4819مایاکوفسکي، )« کنماي براي آن جور ميدهم و قافیهمصراع قرار مي

بیت قرار  ةکه در صدر، عروض، عجز یا قافی ايکلمه. و تکیه بر کلمه قرار دادن آن در قافیه است هاي تأکیداز بهترین شیوه

براي  ؛(018: 4813یوسفي، )« تر استقافیه از همه برجسته ةکند و در این میان کلمپیدا ميگیرد، از نظر صوتي ارزش خاصّي  مي

 : مثال در این رباعي

 مها عاشهق عشهقیم کهه عشهق اسهت نجههات      

 

جان چهون خضهر اسهت و عشهق چهون آب       

 حیهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههات

 
 کهههه نهههدارد از شهههه عشهههق بهههراتواي آن

 

 حیهههوان چههههه خبهههر دارد از کهههان نبهههات  

 (111: 4831مولانا، )   

را در قافیه جا داده است و خواننده با خواندن  هاي عشق آنمولانا براي برجسته کردن و تشخّص بخشیدن به صفات و ویژگي

 . هاي قافیه برگزیده استترین کلمات رباعي را با هدف تأکید بر صفات عشق به عنوان واژهشود که شاعر مهمرباعي او متوجّه مي

 ةشده است و شاعران همیشه در همقافیه همواره در شعر فارسي یکي از ارکان مهم و ارزشمند ساختمان شعر محسوب مي

-دانستند و اصولاً برخي مثل نیما شعر بيخود را ملزم به رعایت قافیه مي ...هاي شعري حتّي در شعر آزاد و نیمایي وانواع و قالب

هاي مفید و مؤثّر قافیه با توجّه به همین ویژگي .(31: 4814نیما یوشیج، )دیدند استخوان ميقافیه را مثل حباب توخالي و آدم بي

خواجه نصیر »و ( 111: 4831همایي، )« ه داشته باشدقدما در گفتن رباعي اغلب ملتزم بودند که هر چهار مصراعش قافی»است که 

   .(49: 4818شمیسا، )« اي استکند که شکل قدیمي و اصلي رباعي چهار قافیههم تصریح مي

 تکرار قافیه در رباعیات مولانا. 1-1

این تکرارها در غناي  آهنگ حاصل از. کنددر مواردي مولانا براي تأکید، تکمیل وزن یا غناي موسیقایي، قافیه را تکرار مي

 -هاي مشابهها و مصوّتیعني در بازگشت صامت -شوددر حقیقت قافیه وقتي اعاده مي»موسیقي کلام تأثیر بسزایي دارد؛ زیرا 

 : براي نمونه( 13: 4838شفیعي کدکني، )« .کندایم در خاطر ما تجدید مياي داشتهلذّت موسیقایي را که از آهنگ کلمه

 سههت و سههماع اسههت و سههماع امههروز سههماع ا

 

 نور اسهت شهعاع اسهت و شهعاع اسهت و شهعاع       

 این عشهق مطهاع اسهت و مطهاع اسهت و مطهاع       

 

 از عقههههل وداع اسههههت و وداع اسههههت و وداع  
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 (4119: 4831مولانا، )  

 آمهههههد یههههار مهههههست و تنههههها تنهههههامههههي

 

 بهههها نههههرگس پهرخهههههمار رعهههههنا رعهههههنا    

 جسهههتم کهههه یکهههي بوسهههه سهههتانم ز لهههبش   

 

 بههههههرآورد کههههههه یغمههههها یغمههههها فههههههریاد 

 (31: همان)   

 اي سهههر سهههبب انهههدر سهههبب انهههدر سهههببي  

 

 وي تهههن عجهههب انهههدر عجهههب انهههدر عجبهههي 

 اي دل طلهههب انهههدر طلهههب انهههدر طلبهههي     

 

 وي جههان طههههرب انههدر طههههرب انههدر طههههربي 

 (4311 :همان)   

 این عشق کمهال اسهت و کمهال اسهت و کمهال     

 

 لوین نفهس خیهال اسهت و خیهال اسهت و خیها       

 این عشق جهلال است و جهلال است و جههلال  

 

 امروز وصهال اسهت و وصههال اسهت و وصههال     

 (4139 :همان)   

 :شودنوعي از تکرار قافیه در رباعیات مولانا آن است که قافیه در مصراع چهارم سه بار تکرار مي

 بهههازآي کهههه یهههار بهههر سهههر پیمهههان اسهههت   

 

 از مهههههر تهههو برنگشهههته صهههدچندان اسهههت    

 ر مهههري و مههر تههو را یههک جههان اسههت   تههو د 

 

 او چههون باشههد کههه جههان جههان جههان اسههت      

 (009 :همان)   

 همچهههون سهههر زلهههف تهههو پریشهههان تهههوایم  

 

 آن داري و آن داري و مهههههههها آن تههههههههوایم  

 هرجهههها باشههههیم حاضههههر خهههههوان تههههوایم  

 

 مهمههههان تههههو مهمههههان تهههو مهمههههان تهههوایم  

 (4811 :همان)   

 نهههي از پهههي کسهههب سهههوي بهههازار شهههویم   

 

 گهههندم درویههم  ةنههي چهههون دهقههان خهههوش    

 وقهههت شهههویم  ۀنهههي از پهههي وقهههت مهههرد    

 

 مهها وقههف تههو مهها وقههف تههو مهها وقههف تههوایم    

 (4810 :همان)   

ها را سروده، نمایانگر تکرار و مضاعف آوردن قافیه در این رباعیات که گویي مولانا در حالت سکر و بیخودي و هیجان آن

ها از نارزش عاطفي و هنري و موسیقایي آ ها حذف کنیم،اگر این تکرارها را از رباعياحساسات و هیجانات شدید وي است و 

، 4419، 4413، 4441، 4111، 4114، 414هاي مولانا در رباعي. گیرند که فاقد هرگونه ارزشي استخبر به خود مي ةبین رفته، جنب

 . کندگونه قافیه را تکرار مينیز این... و 4341، 4831، 4411

 های مشترک متعدد قافیه در رباعیات مولاناها و مصوّتصامت. 2-1

هاست که این امر موجب بیشتر هاي آنهاي مشترک متعدّد قافیهتها و مصوّهاي بارز رباعیات مولانا صامتیکي از ویژگي

به قصد آرایش کلام یا  شاعر یا نویسنده،»گونه قوافي در این .شدن احساس موسیقي و در نتیجه احساس لذّت بیشتر شده است

علاوه بر حرف روي چند حرف  .(31: 4831همایي، )« اي را ملتزم شود که در اصل لازم نباشدهنرنمایي، آوردن حرفي یا کلمه
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مولانا به صورت . اندخوانده« لزوم مالایلزم»یا « اعنات»شود و آن را در اصطلاح فنون و بلاغت ادبي پیش از آن هم رعایت مي

 : نظر کرده استها بهره برده و هرجا طبیعت شعر اجازه نداده، از این کار صرفطبیعي و بدون هیچ تکلّفي از این نوع قافیهکاملاً 

 اي شههههمع تههههو صههههوفي صههههفتي پنههههداري

 

 داريکههاین شههش صههفت از اهههل صههفا مههي      

 
 خیهههزي و نهههور چههههره و زردي روي  شهههب

 

 سهههههوز دل و اشهههههک دیهههههده و بیهههههداري  

 
 (4313 :همان)  

 کهههه بههها تهههو باشهههم همهههراز  آن ۀچهههارنهههي 

 

 کهههه بهههي تهههو پهههردازم راز   آن ۀنهههي زههههر  

 کهههه بههها تهههو باشهههم همهههراز  آن ۀنهههي چهههار 

 

 کههههار مههههن بیچههههاره حههههدیثي اسههههت دراز  

 
 (934 :همان)  

 مصهههنوع حقههههیم و صهههید صهههانع باشهههیم    

 

 جهههان را ز مهههراد جهههان چهههه مهههانع باشهههیم    

 
 صهههد بهههرهّ بهههراي بنهههدگان قربهههان کهههرد     

 

 هرم قهههانع باشهههیم مهههها چههههند بههههه آب گههه   

 
 (4803 :همان)  

این رباعیات با وجود متفاوت بودن به سبب حروف مشترک متعدّد موجب ایجاد وحدت و یگانگي اندیشه و  ةکلمات قافی

هاي غني مولانا در بیش از نیمي از رباعیات خود از این قافیه. همچنین استحکام و تقویت ساختمان موسیقایي رباعي شده است

موجب ... اشتقاق و ویژه انواع جناس، شبههاي لفظي، بهکه کاربرد موسیقي دروني شعر که عمدتاً با آرایهده است؛ چنانبهره بر

اعنات هستند همین نقش را در یکپارچگي موسیقي و وحدت شعر ایفا  ةهایي که همراه با آرایشود، قافیهافزایش موسیقي شعر مي

 .  کنندمي

 مصراع سوم رباعیرعایت قافیه در . 3-1

موسیقایي بسیاري از  ةمولانا براي بیشتر کردن جنب ،که رعایت قافیه در مصرع سوم رباعي ضرورتي ندارد و اختیاري استبا آن

 :هاي خود، در مصرع سوم نیز قافیه را مراعات کرده استرباعي

 عاشهههق غمنهههاک  ةحاشههها کهههه شهههود سهههین  

 

 یهها از جههههز عههههشق دامهههنش گههههردد چهههاک   

 کهههه بخفهههت عاشقههههي انههههدر خهههاکحاشههها  

 

 پههاک اسههت و کجهها رود جههز آن عههالم پههاک      

 
 (4131: همان)  

 گهههههویند مهههههرا چنههههد بخنههههدي ز گههههزاف

 

 کههارت همههه عشههرت اسههت و گفتههت همههه لاف 

 
 بهههافاي خصهههم چهههو عنکبهههوت صهههفرا مهههي

 

 سیمههههرغ طههههربناک شههههناسد سههههر قهههاف     

 
 (4111: همان)  

 مههن همچههو کهههسي نشسههته بهههر اسههب رخههام  

 

 در وادي هههههههههولناک بگهههههههسسته لگههههههام 

 
 تهههازد چهههون مهههرغ تههها کهههه بجههههد از دام   

 

 تههها منهههزل ایهههن اسهههب کهههدام اسهههت کهههدام  
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 (4811: همان)  

رعایت قافیه در مصرع سوم علاوه بر غناي موسیقي موجب ایجاد انسجام و تناسب میان اجزاي رباعي شده  ،هادر این رباعي

 .شودزدیک به هفتاد درصد از رباعیات مولانا مشاهده ميتکرار قافیه در مصرع سوم در ن. است

 های همسانقافیه. 4-1

ها کاملاً همسان و داراي نوعي جناس تام، ناقص یا مرکّب آن ةخوریم که کلمات قافیهایي برميدر میان رباعیات مولانا به رباعي

 :ها شده استتر شدن مفهوم آنیات و زیباتر و روشنها سبب غناي موسیقایي بیشتر ابکاربرد این نوع قوافي در رباعي. است

 مههههانند رخههههت بهههه بهههاغ دیههههدم دي نههههار 

 

 رنهههگ رن مهههن گشهههت بهههه سهههان دیهنههههار   

 
 اي بهههه جهههان چهههاکر دي نههههار چهههون در زده

 

 اي کهههههافر کافربچههههههه آخههههههر دیههههههن آر  

 
 (941: همان)  

 چههههون اسههههت بههههه درد دیگههههران درمههههاني

 

 نيچههههون نهوبههههت درد مهههها رسهههد درمههها     

 
 مههن صهههبر همههي کههنم تهها ز همههه وامههاني      

 

 آیهههي بهههر مهههها چههههو حلقهههه بهههر در مهههاني    

 
 (4383 :همان)  

 گههههههر عاشههههههق زار تهههههو نهیستهمهههههي   

 

 چنههههدان بههههه در سهههههراي تههههو نیسههههتمي    

 
 گفتهههي کهههه مایسهههت بهههر درم خیهههز بهههرو    

 

 ياي دوسههههههت اگههههههر نیسهههههتمي نیسهههههتم 

 
 (4908 :همان)  

، 4199، 4434، 911، 913، 108، 81، 819، 14، 41: گیردهاي غني را به کار ميگونه قافیهینرباعي دیگر نیز ا 11مولانا در 

 ...و 4130، 40931

 های آن در رباعیات مولانابررسی ردیف و ویژگی. 2

ن شود ردیف ویژگي شعر ایراني است و با زباطوري که گفته ميردیف در شعر فارسي از اهمّیتّ والایي برخوردار است؛ به

 .(480: 4838شفیعي کدکني، )فارسي یک نوع پیوستگي طبیعي دارد 

 ةاي یا بیشتر که مستقل باشد در لفظ و بعد از قافیبدان که ردیف عبارت است از کلمه»: اندگونه تعریف کردهردیف را این

ردیف همگوني کاملي »: ستشناس نیز در تعریف ردیف آورده امحمد حقعلي .(408: همان)« اصلي به یک معني تکرار یابد

هاي صوتي، صرفي، نحوي و با توالي یکسان و با نقش( واژه، گروه، بند، جمله)است که از تکرار یک عنصر دستوري یگانه 

 .(88: 4830شناس، به نقل از محسني، حق)« آیدمعنایي یکسان در پایان مصاریع یا ابیات یک شعر بعد از قافیه پدید مي

هاي مختلف از ردیف براي برخورداري از غناي بیشتر موسیقي در شعر و در نتیجه تکمیل قافیه و قالب شاعران همواره در

ردیف به جهت ویژگي تکرار »این امر شاید ناشي از آن است که  .(433: 4831نقوي، )اند موسیقي و وزن شعر بسیار سود جسته

یابد، تأثیر عاطفي بیشتري خواننده خود را در احساس شاعر سهیم ميترتیب کند و بدینو موسیقي آشناتري که در شعر ایجاد مي

 .(433: همان)« سازددارد و شعر را براي خواننده دلپذیرتر و زیباتر مي

-گویا در نظر وي همنشیني ردیف با قافیه در ابیات آن»مولانا در هیچ جاي اشعار خود از ردیف سخني به میان نیاورده است 

رسد مولانا همان ها سخن به میان آورد؛ به نظر ميتوان به طور جداگانه از آنه نميحدت و پیوستگي داده کچنان این دو را و
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دیدگاهي را که در مورد قافیه در اشعار خود بیان نموده در مورد ردیف هم داشته است؛ زیرا همان تنگنایي را که گاه قافیه براي 

 .(411: 4834مازندراني، صالحي)« دکنآورد ردیف هم ایجاد ميشاعر به وجود مي

گاه . جویداو از ردیف براي اهداف گوناگوني سود مي. رودمولانا در کاربرد ردیف یکي از شاعران هنجارگریز به شمار مي

 ردیف نقشي در تکمیل معناي بیت ،در این موارد. استموسیقایي یا تکمیل وزن  ةهدف مولانا از تکرار ردیف فقط بالا بردن جنب

 : گزیندمعني و نامفهوم را به عنوان ردیف شعر خود برميبینیم که مولانا کلمات بيبه همین دلیل در بسیاري از موارد مي. ندارد

 بههازآ کنههون بشههنو ز مههن یرلههي یلههي یرلههي یلههي   

 

 زنههم تههن تههن تههنن یرلههي یلههي     هههر دم مههي  

 
 من خود کیم یا کیست او یها او ز مهن یها مهن از او    

 

 ي است او یرلهي یلهي یرلهي یلهي    خود زنده و باق 

 غوّاص شو در بحر جان تا جان شوي در آب و گهل  

 

 ههها از دل بهههل یرلههي یلههي یرلههي یلههي   افسههانه 

 
 (4491: 8041کلیات شمس، غزل )  

-يمهاي بسیار عمیق و معناآفرین در ردیف خود بهره امّا گاه نیز برعکس، براي تأثیرگذاري بیشتر بر نفوس از کلمات و جمله

 برد؛ مانند

 بهیهن و مههپهرسرویهههههم چههو زر زمههانهه مي

 

 بهیههن و مهههپرس  ایههن اشههک چههو ناردانه مي 

 
 احههههوال درون خهانههههه از مههههن مههههطهلهههب  

 

 بهیههن و مهههپرس  خهههون بههر در آسهتانههه مهي  

 
 (931: 4831مولانا، )  

هاي اسمي، فعلي، مولانا از انواع ردیف. هاستر شاعران تنوعّ و طولاني بودن آنیگهاي اشعار مولانا بر دامتیاز اصلي ردیف

و این شاید ناشي از آن است . هاي فعلي بیشترین بسامد را دارندکند؛ امّا در این میان ردیفاستفاده مي... صفتي، حرفي، گروهي و

فعل را ردیف شعر مولانا اگر در مواردي غیر... ارجم خمولوي اهل تجربه و رفتار و حرکت است چه در ذهن و چه در عال»که 

 .(148: 4838شفیعي کدکني، )« گیرد تا جبران این سکون و ایستایي بشوددهد، قافیه را فعل ميقرار مي

هاي گوناگون شعر خود ردیف را به کار ردیف پیوندي دیرینه و ناگسستني با شعر فارسي دارد و شاعران همواره در قالب

در همان »هاي مختلف، کاربرد ردیف در قالب رباعي همواره از بیشترین فراواني برخوردار است و در میان قالب. اندبرده

قصایدشان مردّف است، ردیف در رباعي بسامد % 01برند و حدود روزگاري که شاعران سبک خراساني ردیف را کم به کار مي

رباعي از همان آغاز مردّف بود و در زبان فارسي : گویده شفیعي کدکني ميکو چنان( 434: 4830محسني، )« دارد% 11بیش از 

 .(413: 4838شفیعي کدکني، )ند اهاي خوب و موفقّ داراي ردیفرباعي ةهم

 :ها ردیف است، نشان از اهمّیتّ ردیف در شعر فارسي ازجمله رباعي استهایي که تقریباً تمام کلمات آنيوجود رباع

 دانسهههتمت نههههميبههها مههههن بههههودي مههههن  

 

 دانسهههتمتههها مههههن بههههودي مههههنت نههههمي     

 رفهههتم چهههو مهههن از میهههان تهههو را دانسهههتم    

 

 دانسهههتمتههها مههههن بههههودي مههههنت نههههمي     

 
 (03فیض کاشاني، دیوان اشعار، رباعي )  

خود از ردیف بهره  زباعیات% 14رباعي، یعني در  4004در  است فقره رباعي 4931مولانا در رباعیات خود که در حدود 

 .جان به موسیقي شعر استحال و سوختهدلبستگي این عارف شوریده ۀدهندجسته است که این رقم بالا نشان
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گونه که مشهور است، مولانا در اشعار خود اعتنایي به ظاهر و آرایش کلام نداشته و اشعارش را تحت شرایط و هرچند، همان

اند که صرفاً براي تکمیل وزن هاي حشوگونه نبودهگرفته، واژههایي که به کار ميمّا ردیفسروده است، احالات روحي خاصّي مي

 :ها به لحاظ هنري بسیار خلّاق، پویا، زنده و پرتحرکّ هستند؛ همچوننسازي به کار روند؛ بلکه آقرینه و ایجاد تناسب و

 گفههتم بنمههها کهههه چهههه کهههنم گفههت بمیههر  

 

 میههرگفههتم کههه شههد آب روغههنم گفههت ب     

 گفههتم کههه شهههوم شههمع تهههو را پهروانهههه    

 

 اي روي تهههو شهههمع روشهههنم گفهههت بمیهههر 

 (944: 4831مولانا، )   

 رو در صههف بنههدگان مهها بههاش و متههرس   

 

 خههههاک در آسههههمان مههها بهههاش و متهههرس  

 خلههق قصههد جههان تههو کننههد    ةگههر جملهه  

 

 دل تنهههگ مکهههن ازآن مههها بهههاش و متهههرس 

 (931:همان)   

اي، حرفي، ضمیري، صفتي هاي فعلي، اسمي، جملههاي خود انواع ردیفذکر کردیم، مولوي در رباعي که پیش از این نیزچنان

هاي امر، مضارع، هاي فعلي انواع فعلدر میان این ردیف. هاي فعلي استگیرد که بسامد بیشتر، متعلقّ به ردیفرا به کار مي... و 

مولانا در »این امر شاید به این دلیل باشد که . شودها دیده ميبیش از دیگر فعل ندرت ماضي وجود دارد؛ امّا فعل مضارعآینده و به

آنچه . نیستالوقت است، از فردا گفتن، شرط طریق نیست و به گذشته اندیشیدن هم روا کند، به نظر او صوفي ابنحال زندگي مي

« فعل مضارع براي بیان آن بسیار مناسب استجوید و چنین حالي فعل مناسب خویش را مي. هست، آني است که در آن است

  .(403: 4830محسني، )

ها، نو مشتقاّت آ است، هست، نیست، شد و مشتقّاتي از فعل آمدن مانند آ و میا» ۀهاي فارسي، افعال ربطي یا ساداز میان فعل

هاي ربطي بیشترین قدرت سخن ختي، فعلشنااز نظر زبان». در رباعیات مولانا کاربرد بیشتري دارند« مخسب و مشتقاّت آن و بود

نهایت جمله پیوند دهند و از توانند بيسازند؛ بنابراین ميها دو اسم را به هم پیوند داده جمله مياین فعل. پیوندي را دارا هستند

عني و تقریر کلام در ذهن اسمیه در علم معاني، نشان از ثبوت م ةاز طرفي، جمل. ها را داشته باشندترین جملهترین تا پیچیدهساده

هاي مشهور فارسي از این ساخت براي ردیف همین دو عامل باعث شده است شعر مولانا و دیگر دیوان. خواننده و شنونده است

 .(403: همان)« ها بهره برندواژه ةبیش از هم

تن، دشمن، سخن، »هایي همچون اژههاي فعلي او دارند؛ هرچند وتري نسبت به ردیفبسیار کم هاي اسمي مولانا بسامدردیف

 .هایي از این قبیل کاربرد دارندو نمونه« دل، توبه، سماع، خدا، دلا، عشق، عاشق، یار، صلاح، رمضان

 ۀدهندهاي مولانا نشاندر میان ردیف« ...عشق، عاشق، جانا، اي ساقي، دلا، اي شاه، دوست، سماع و»هایي چون، وجود ردیف

 .حال استاین شاعر شوریده ةو عارفان فکر و احساس عاشقانه

تر، تر، اوليدراز، زنده، مرده، خوش»هایي مانند ها، صفتاز بین صفت. بیشترین بسامد را دارند« ما، مرا و تورا»از میان ضمایر، 

 .شوددر ردیف رباعیات او دیده مي« ...بهتر و

نیز در رباعیات مولانا از بسامد  ،«...زن، بدان، ونشین، منشین، مي بگو، مگو، برو، مرو، شو، منه، مکن، کن،» مانند ،افعال امر

 .چشمگیري برخوردارند

 های طولانی در رباعیات مولاناردیف. 1-2

هاي تعداد زیادي از ردیف. هاستهاي رباعیات مولانا بر رباعیات شاعران دیگر طولاني بودن بسیاري از آنامتیاز و برتري ردیف

 :براي نمونه ؛تمام با فعل هستند ةک کلمه و گاه یک جملمولانا بیش از ی
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 ايکهه دل ز دوسهههت بهرداشهههته   اي دوسههت 

 

 ايکههه دل ز دوسههههت بهرداشههههته نیکهوسهههت  

 نگنجههد از شهههوق دشههمن چهههو شههنیده مههي    

 

 ايدر پهوسههههت کهههه دل ز دوسهههت برداشهههته  

 (4333 :همان)   

 اي مههونههههس روزگهههار چهههوني بههههي مههههن 

 

 اي ههمههههدم غمههههگسار چهههوني بهههي مهههن    

 مهههن بهها رن چههون خهههزان خههرابم بهههي تهههو    

 

 تهو بها رن چهههون بهههههار چهونههي بههي مههن      

 (4103: همان)   

 اي در دو جهههههان یگانههههه تعجیههههل مکههههن  

 

 در رفههههتن چههههون زمانهههه تعجیهههل مکهههن     

 مگهریههههز سههههوي کههههرانه تعجیهههل مکهههن    

 

 مهههها بههههه خانههههه تعجیههههل مکههههن ةاز خانهههه 

 (4111 :همان)   

هاي غني یادآور شور و هیجان و تحرّک مجالس تکرار این ردیف. آور استنقش موسیقایي در این رباعیات بسیار شگفت

 .اندنواختهسماع و قوّالي است که این رباعیات را در این مجالس با ضرب و آهنگ مي

 نظیر در رباعیات مولاناهای شگفت و کمردیف. 2-2

ها را به عنوان ردیف گونه واژهنظیرند و کمتر شاعري اینگیرد که در شعر فارسي کمهایي را به کار ميولانا ردیفدر مواردي م

 :گزیندبرمي

 شههههي اللهاي مهههههیر مهههههلیحان و مهههههههان  

 

 شههههي اللهوي راحههههت و آرامههههش جههههان    

 کههه بههه هههر صههبح بههه پههیش رن تههو     اي آن 

 

 شههههي اللهگویههههد خهههههورشید جهههههان مههههي 

 (4141: همان)   

 نهههي نهههي نهههي جانههها ز تهههو بیهههزار شهههوم   

 

 نههي نههي نههي  بهها جههز تههو دگههر یههار شههوم       

 در بهههاغ وصهالهههت چههههو ههمهههه گههل بههههینم  

 

 نهي نهي  نهي   سهرگهشته بههه هههر خههار شههوم      

 (4301: همان)   

 گفهههت بمیهههرگفهههتم بنمههها کهههه چهههه کهههنم  

 

 گفهههت بمیهههرگفهههتم کهههه شهههد آب روغهههنم   

 گفهههتم کهههه شهههوم شهههمع تهههو را پروانهههه      

 

 گفهههت بمیهههر اي روي تهههو شههههمع روشهههنم   

 (944: همان)   

 کاربرد ردیف در مصراع سوم رباعی. 3-2

مورد از  011که رعایت ردیف در مصرع سوم رباعي ضروري نیست؛ امّا مولانا براي غناي موسیقایي شعر خویش در با آن

آهنگ و موسیقي رباعي خود را به بالاترین حدّ خود ده است و با این کار کررباعیات خود، در مصرع سوم نیز ردیف را تکرار 

 :رسانده و شور و هیجان و احساسات خود را به نمایش گذاشته است

 بایههد بهههودنبهها هههر دو جهههههان چههههو رنههههگ 

 

 بههههاید بههههودن بیهگههههانه ز لههههعل و سنهههههگ 
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 بایهههد بهههودن مههردانههههه و مههههرد جههنهههگ   

 

 دنبهایههههد بههههوورنهههي بههههه ههههههزار ننهههههگ  

 (4183: همان)   

 همههه خههوش آن دم کههه حهههق بنههده گهههزاري   

 

 همههه خههوش وز مههههر سهههر بهههنده بخههاري     

 ههههمه خههوش از خهههانه بهرانهههیم بهههه زاري    

 

 همههه خههوش چههون عههزم کههنم هههم نگههذاري     

 (998: همان)   

 اي سهههاقيزاهههههد کههه نبهههرد ههههیچ سههههود   

 

 اي سهههههاقينههههمود آن زههههههد نههههبود مههههي  

 اي سههههاقينههههه درآ مهههههرو تههههو زود  مههردا 

 

 اي سههههاقيکانهههدر ازل آنههههچه هسهههت بهههود   

 (4390: همان)   

 همسانی ردیف و قافیه در رباعیات مولانا. 4-2

هایي به لحاظ حروف و اصوات پایاني همسان یا مشابه قافیه و ردیف مشاهده ها و همسانيدر بسیاري از رباعیات مولانا شباهت

 :ها را بیشتر و زیباتر کرده استها نیز غناي موسیقایي رباعيمسانيشود که این همي

 عهاشهق ههمهه سههال مهههست و رسهههوا بههادا    

 

 ادیهوانهههههه و شهوریهههههده و شهیهههههدا بهههههاد   

 ههرچهیهههز خههوریهههم ةبهها ههههشیاري غههصهههّ  

 

 چهههون مسهههت شههههویم هرچهههه بههههادا بههههادا   

 (11: همان)   

 اسهت  مهاش خهوش  آن کسهم کهه بهي    ۀمن بنهد 

 

 جفههت غههم آن کسههم کههه تنهههاش خههوش اسههت 

 گهههویهنههههد وفهههههاي او چهههههه لهههذّت دارد   

 

 زآنم خههبري نهیست جههفهاههاش خهوش اسهت   

 (143: همان)   

 رو بهههههوددر بهههههاغ ههههههزار شهههههاهد مهههههه

 

 بهههو بهههودههههاي مشهههکینهههها و بنفشههههگهههل 

 وان آب زره زره کههههه انههههدر جههههو بههههود    

 

 بهههود ایهههن جملهههه بهانهههه بهههود و او خهههود او  

 (111: همان)   

 کاربرد حاجب در رباعیات مولانا. 5-2

مولانا گاه در دو و . رباعي از رباعیات مولانا، مردّف و محجوب هستند 91نظیر است، در شعر فارسي کم« حاجب»که کاربرد با این

که یت در هر بیت بیارند، چناناي باشد که او را پیش از قافحاجب آن کلمه». گاه در سه مصرع حاجب را مراعات کرده است

موسیقایي شعر، معنا و  ةکاربرد این صنعت در رباعیات مولانا علاوه بر افزودن به جنب .(31: 48وطواط، )« ردیف را پس از قافیت

 :مثال براي ؛مفهوم آن را نیز تقویت کرده است

 آرم گفههههتسههههرّ سههههخن دوسههههت نمههههي 

 

 آرم سههههفتبههههها نمههههي درّیسههههت گههههران  

 در بگهههویم سهههخنيخهههواب ترسهههم کهههه بهههه 

 

 آرم خفهههتهاسهههت کهههه از بهههیم نمهههي شهههب 
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 (813: همان)  

 مههردا منشههین جههز کههه بههه پهلههوي رجههال      

 

 خههههوش باشههههد آینههههه پهلههههوي صههههقال     

 یهها رب چههه طههرب دارد جههان پهلههوي جههان    

 

 آن سههههنگ بههههود فتههههاده پهلههههوي سههههفال   

 (4118: همان)   

 ههههوش عاشهههق کجههها بهههود سهههوي نسهههیم   

 

 زر و سهههیم ههههوش عاقهههل کجههها بهههود بههها    

 هههها کجههها بهههود بهههاغ نعهههیم   جهههاي گهههل  

 

 جههههاي هیههههزم کجهههها بههههود قعههههر جحههههیم 

 (4831: همان)   

 هنجارگریزی مولانا در کاربرد ردیف و قافیه در رباعیات. 3

با  .الف. زندهاي بسیار ميشکنيها و سنّتها و قوافي رباعیات خود نیز همانند غزلیات، دست به هنجارگریزيمولانا در ردیف

هایي مشاهده که در ردیف اصل آن است که کلمات ردیف دقیقاً همانند هم تکرار شوند، امّا در میان رباعیات مولانا نمونهآن

ردیف نقش  ،در این موارد. کندشود که او وجود قافیه را در یکي از دو بیت رباعي نادیده گرفته، فقط به آوردن ردیف اکتفا مي مي

بینیم که بیت دوم فقط ردیف دارد و هاي زیر ميدر رباعي مثلاًکند؛ هم قافیه و هم ردیف را ایفا مي کامل موسیقي کناري، یعني

 :شوداي در آن دیده نميقافیه

 گهههواري اي خهههوابگهههر آب حیهههات خهههوش

 

 امشهههب بهههر مههها کهههار نهههداري اي خهههواب    

 گههر بهها عههدد مههوي سهههر توسههت امشههب       

 

 یکسهههر نبهههري و سههههر نخهههارم اي خهههواب    

 (413 :همان)   

 مجنههههون و پریشههههان تههههو م دسههههتم گیههههر 

 

 سرگشههههته و حیههههران تههههو م دستهههههم گیههههر 

 سهههههر و پههههاي دسههههتگیري داردهههههر بههههي 

 

 پههاي تههو م دسهههتم گیههر   سههر و بههي مههن بههي  

 (949: همان)   

 مهههاییم کهههه دل ز جسهههم و گهههوهر کنهههدیم   

 

 مهههههر از فلههههک و جههههههان اغهههههبر کنههههدیم 

 مالیهههداز کبهههر جهههههان سههههبیل خههههود مهههي  

 

 ولههههههت دل سهههههههبلت او را کهههههههندیم از د 

 (4808: همان)   

 :شودیا در رباعي زیر که بیت اوّل، فقط ردیف دارد؛ اماّ همین ردیف در بیت دوم تبدیل به قافیه مي .ب

 رسهههههدمآواز سههههرافیل طههههرب مههههي  

 

 رسههههدماز خهههاک فنههها بهههه آسهههمان مههههي 

 کس را خبري نیست که بهر مهن چهه رسهید     

 

 کهههشدمخبههر مهههيه بههيخبههري کههزان بهههي 

 (4449: همان)   

-نیز این شیوه را به کار مي( 049، 4313، 883و 011، 011هاي رباعي)دیگر  شده، در چند رباعيمولانا علاوه بر موارد ذکر

 .گیرد
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 :کنده ردیف ميبعد تبدیل ب مصرع دوم را در بیت ةآورد؛ اماّ همان قافیمولوي گاه رباعي را در مصرع اوّل بدون ردیف مي .پ

 اي و هههیچ تههو بههه ز وجههود  تههو هههیچ نههه 

 

 تههو غههرق زیههاني و زیانههت همههه سهههود      

 گویي که مرا نیست به جز خهاک بهه دسهت    

 

 اي بر سههر خهاک جملهه افهلاک چهه سههود       

 (141 :همان)   

 از درد چهههو جهههان تهههو بهههه فریهههاد آیهههد 

 

 گههههه ز خهههههداي عههههالمت یهههاد آیهههد آن 

 داد آیهههدواللهّهههه کهههه گههههر داد کنهههي     

 

 ور عشهههوه دههههي یهههاد تهههو در یهههاد آیهههد  

 (149 :همان)   

 .شودنیز مشاهده مي 4811و  4093، 4033، 341، 031هاي گونه کاربرد قافیه و ردیف در رباعياین

ت دوم به ردیف را در مقایسه با بی ةآورد؛ امّا همان کلمها، بیت اوّل را مردّف ميگاه برعکس مورد بالا، در برخي از رباعي .ت

 :کندقافیه مبدّل مي

 دوسههت ةامهههشب مهههنم و طهههواف کاشهههان

 

 دوسهت  ةگههردم تها بهه صبههح در خانهه     مي 

 زیرا که به ههر صهبوح موسهوم شهده اسهت      

 

 اوسههت ةسههر بههه دسههت پیمانهه ةکههاین کاسهه 

 (434: همان)   

 گهویند مههرا کههه ایهن همهه درد چههراست     

 

 ویهههن نعههههره و آواز و رن زرد چههههراست  

 ویم که چنین مگو کهه ایهن کهار خطاسهت    گ 

 

 رو روي مههش ببهین و مشهکل بهرخههاست    

 (114: همان)   

 آتهههش عههههشق تههههو نخهههوردم آبهههيبهههي 

 

 بهي نهههقش خههیال تهههو نهدیهههدم آبهههي      

 در آبهههي کاوسههت چههون شهههراب نابهههي    

 

 گهههردم چهههون دولابهههي نالهههم و مهههي مههي 

 (4311: همان)   

 . استفاده شده است( «نابي»و در رباعي دوم، « خطاست»در رباعي اوّل، )دروني  ةاز قافی ،و رباعي اخیردر مصرع سوم د

ها ردیف ابتدا کوتاه  آمده و در بیت از دیگر کارهاي شگفت مولانا در کاربرد ردیف و قافیه آن است که در یکي از رباعي .ث

خواهد طنین آرام و یکدست ردیف را بشکند و یکباره که سراینده ميپنداري »تري تکرار شده است؛ بعدي به صورت طولاني

« هاي کاروان الفاظ آهنگین خود را به صدا درآورد و تکان و حرکتي به همرهان دهد تا موسیقي شعر را بهتر القا کندزنگ

 .(081: 4830و  84-0: 4839رادمنش، )

 از حهههاصل کهههار ایههههن جههههاني کههههردن 

 

 نچههه تهههواني کهههردن  کهههن ز بههههي آ مههي 

 زیرا همهه عمهرت بهه دمهي موقهوف اسهت       

 

 پیداسههت بههه یههک دم چههه تههواني کههردن     

 (4839 :همان)   

قافیه هستند؛ امّا در بیت بعدي « جهاني و تواني» ةبه عنوان ردیف ذکر شده است و دو کلم« کردن»در این رباعي، مصدر 

 .در جایگاه ردیف آمده است« تواني کردن»
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 قافیه و ردیف در رباعیات مولاناامتزاج . 4

از آن با  الافکاربدایعاي است که در این همان هنر و ابتکار شاعرانه. شوندگاه در رباعیات مولانا قافیه و ردیف در هم آمیخته مي

واعظ )« سازند امتزاج در لغت آمیختن است و در اصطلاح آن است که ردیف و قافیه را به هم ممتزج»: شودیاد مي« امتزاج»عنوان 

شود و اگر شاعر بتواند چنین گیري ردیف و قافیه نوعي هنجارگریزي شمرده ميرکابه ۀاین شیو .(433: 4819کاشفي سبزواري، 

: ک.ر)« معموله» ةبه قافیه و ردیفي که به این شیوه ساخته شوند، ردیف یا قافی. کندخلّاقیّتي از خود نشان بدهد، شعر را زیباتر مي

 : گویندهم مي( 31: 4830محسني، 

 کهه ز سهههوي بهام بهههر مها نههگریست     دي آن

 

 یهها جهههان فهههرشته اسههت یهها روح پهههریست     

 کهه بهي چنهین روح بزیسهت    مرده است ههر آن  

 

 خههههبریستبههي او بههه خههههبر بههودن از بههي    

 (881: همان)   

 روز آمهههههد و غههههوغهههاي تههههو دربههههردارد

 

 هر داردشههههب آمههههد و سههههوداي تهههو در سههه 

 کههار شههب و روز نیسههت ایههن کههار مههن اسههت 

 

 کههههي دو خهههر لهههنگ بههار مهههن بههههردارد      

 (348: همان)   

 اي دل تهههو اگههههر ههههههزار دلبهههههر داري   

 

 شهههههرط آن نبهههود کهههه دل ز مهههها بهههههرداري 

 گهههههر دل داري کههه دل ز مههههها بهههههههرداري 

 

 از یههههار نههههههوت مههههههباد بهرخهههههورداري   

 (4309: همان)   

 .983 ،901، 034، 4180، 101، 114، 898، 838، 4108، 031، 490، 331: بنددکار ميهاي زیر نیز بهاین شگرد را مولانا در رباعي

 نتیجه

، رباعي موسیقي کناري ۀویژه در قالب کوتاه و فشردها در شعر، بهیکي از عوامل مهمّ غناي موسیقایي و نیز برجسته ساختن واژه

آور به کار برده هایي بسیارمطلوب و گاه شگفتهاي خود قافیه و ردیف را به شیوهمولانا در رباعي. یعني قافیه و ردیف است

اي تسامح به قوانین و مولانا در کاربرد قافیه و ردیف با گونه. آیداست و در این خصوص یکي از شاعران هنجارگریز به شمار مي

شوند؛ گاه ردیف نقش جا ميهاي وي گاه قافیه و ردیف با هم جابهدر رباعي. شاعران نگریسته است ضوابط دقیق و مرسوم میان

نظر و به آوردن ردیف بسنده آمیزند و گاهي نیز از وجود قافیه صرفکند؛ گاه قافیه و ردیف در شعر او در هم ميقافیه را ایفا مي

-هاي خود ردیف و قافیه را در مصراع سوم رباعي نیز به کار ميقایي رباعيهمچنین مولانا براي افزودن بر بار موسی. شده است

کار نه تنها  برد که با یکدیگر جناس تام، ناقص یا مرکبّ دارند و با اینهاي مشابه یا همساني را به کار ميگیرد؛ گاه نیز قافیه

قافیه نیز از دیگر کارهاي  ۀتکرار چندین بار. رساندخود ميسازد، که زیبایي و هنر آن را نیز به اوج موسیقي رباعي را دوچندان مي

هاي کار مولانا در و دیگر ویژگي ي شده استبرانگیز مولاناست که باعث آهنگین کردن و برجسته شدن رباعآمیز و تحسیناعجاب

کاربرد قافیه و  ۀدلیل این نحو. هاي آن نیز ذکر گردیده استآوردن قافیه و ردیف که در مقاله به تفصیل شرح داده شده و نمونه

ها را در مجالس سماع و قوّالي و در یک حالت سکر و بیخودي ردیف از سوي مولانا نیز آن است که چون بیشتر این رباعي

و  اندیشید و خود را مقیّد به هیچ قاعده ها ميسرود، در این حالت فقط به آهنگ و موسیقي پایاني یا کناري این رباعيعارفانه مي

شود که معنا و مفهوم فداي موسیقي شده است و هاي وي مشاهده ميدر بسیاري از رباعي ،ساخت؛ به همین جهتقانوني نمي

خوبي دریافته است هاست نه مضمون یا معناي خاصيّ و او بهخورد تنها آهنگ و موسیقي و رقص واژهآنچه در رباعي به چشم مي
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توانند آن حالات عاشقانه که اقتضاي  انگیزند، به تنهایي مي عنایي که در ذهن مخاطب برميکه در رباعي موسیقي الفاظ، سواي م

 . روحي مولاناست را منتقل سازند
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